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  اللهي   تطبيقي فره ايزدي و ظلبررسي
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  چكيده

فـره ايـزدي و      فهـوم دو م پژوهش حاضر درصدد بررسـي تطبيقـي مبـاني نظـري            
پي پاسخ  در   اللهي از خلال متون تاريخي و روايي انديشمندان مسلمان است و            ظل

اللهـي را    توان ظل   آيا مي ن دو چيست؟ و     كه تشابه و تمايز اي    هاست    به اين پرسش  
 برخلاف تصور رايج كـه ايـن دو انديـشه را از يـك               ؟در تداوم فره ايزدي دانست    

رغم  بهاللهي،   است كه فره ايزدي و ظل  فرض اصلي مقاله، اين   شمارند،  يجنس بر م  
يج ايـن   نتـا  .ها و تمايزات مهمي بـا يكـديگر دارنـد           تفاوتبرخي وجوه مشترك،    

كنـد    گرفتـه مـشخص مـي     ي و تبيين تاريخي صورت    ا  پژوهش كه با روش مقايسه    
 فرهنگي در تاريخ ايران هستند، كه تنهـا در شـرايط            ي  منظومهدو، متعلق به دو       اين

بايـد در    ؛رو، فره ايـزدي     از اين . اند  ي خود، امكان ظهور و بروز داشته        خاص دوره 
 نظـام سـلطنت     در ؛اللهـي  نظام پادشاهي ايران باستان، و ظـل       فرهنگ سياسي    متن

  .دفهم شودوره اسلامي 
  

  .پادشاهي، سلطنت، فرهنگ سياسي، فره ايزدي، ظل اللهي :هاي كليديواژه
  

                                                 
  )dalirnh@yahoo.com: (ايميل. ژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياستاديار پژوهشكده تاريخ پ* 

 1393/ .6/.1:  تاريخ تاييدـ 20/12/1392: تاريخ دريافت



 20  مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره 40

 

 مقدمه
هر حكومتي پس از به قدرت رسيدن سعي دارد مباني نظري خود را براي تثبيت قـدرت و                  

اين امر، در تمام ادوار تـاريخ بـشريت       . تداوم آن در قالب مشروعيت، تنظيم و ترويج نمايد        
پردازي آن با توجه به فرهنـگ سياسـي آن            بوده و تنها نوع نظريه     ها رايج   در ميان حكومت  

 مفهوم فـره ايـزدي كـه برخاسـته از           شدهدر اين پژوهش تلاش     . جامعه متفاوت بوده است   
ـ فرهنگي ايران باستان است، با انديشه ظل اللهي كه برخاسته از مناسـبات               شرايط سياسي 

ديدگاه رايج، ناظر بـر ايـن   . ت مقايسه شودي ميانه تاريخ ايران اس سياسي ـ فرهنگي دوره 
در حالي كه اين پژوهش بر اين ادعـا اسـت كـه             . فره ايزدي و ظل اللهي است     هماني بودن   

هـر كـدام مبـين      گفتمان ظل اللهي در شرايط متفاوتي از فره ايزدي شكل گرفتـه اسـت، و                
 از .باشـد  وره مـي  و الزامات همـان د   مقطع خاصي از تاريخ ايران با ويژگي  فرهنگ سياسيِ 

، تفـاوت و تمـايز آنهـا        تشابههاي مفهومي اين دو،     بندي گزاره رو تلاش شده با شاخص     اين
 .اند مـشخص شـود      ايي از تاريخ ايران كه اين دو نظريات كاربرد داشته           معلوم گردد، تا دوره   

 نظـام   گـر    و ظل اللهي؛ توجيه    ،در واقع فره ايزدي؛ مبناي نظري نظام پادشاهي ايران باستان         
  .استسياسي دوره ميانه به بعد يعني سلطنت 

ها و آثار انجام شده، بيشتر بـه  مقاله. تاكنون پژوهشي با اين عنوان صورت نگرفته است    
نگارنـده  . اند پرداخته 2 بحث سلطنت  يا 1 خلافت و امارت استيلا    ،بررسي انديشه ايرانشهري  

، در شـماره دوم     »خواجه نظام الملـك   انديشه ايرانشهري و    «عنوان  اي تحت نيز پيشتر مقاله  
پژوهشنامه انجمن ايراني تاريخ به چاپ رسانده است، كه محور اصلي آن؛ مقايـسه مبـاني                

رو، گـامي      با انديشه ايرانشهري بوده است، اما پژوهش پيش        سيرالملوك،مشروعيت بخشي   
للهي بسط داده و  را در دو گفتمان فره ايزدي و ظل ابررسي اين ي تر برداشته، دايره مهمبس 

هاي ظل اللهي، منـابع حـديثي، تفـسيري، تـاريخي تـا دوره                براي به دست آوردن شاخصه    
با يكديگر  ،از اين دو مقولهدست آمده  هاي به اصر را مورد بررسي قرار داده، سپس گزارهمع

 اين پژوهش، در واقع تلاشي اسـت بـر تمايزگـذاري مبـاني نظـري دو                 .ده است شمقايسه  
                                                 

 .بنيان:  تهرانتحول مباني مشروعيت خلافت از آغاز تا فروپاشي عباسيان،، )1375( حاتم قادري، .1

 .ني:  تهرانقدرت، دانش و مشروعيت در اسلام،، )1383(يرحي،  داود ف.2
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 فره ايزدي و ظل اللهـي     مفهوم متمايز ي باستان و اسلامي؛ بر مبناي دو          رت دوره ساختار قد 
  .كه در تحقيقات معاصر كمتر مورد توجه واقع شده است

  
  فره ايزديها و مباني نظري  شاخصه. 1

ترين اثري كه مباني نظري فره ايزدي را به طور كامل بيان كرده، اثر نيايش گونـه دوره                    مهم
باشد كه بخش نوزدهم آن، درباره تعريـف فـر، لـزوم وجـود آن بـراي                   مي هايشتباستان؛  

  پهلـوي  آثـار ديگـر   . باشـد   يابي و محرومان از فر مي     پادشاهي، فوايد و اثرات، نحوه دست     
ا، مينـوي   چدئم ـبابكان، روايت پهلوي، دينكرد، زند بهمن يـسن، ائوگ         ه اردشير مكارنا: نظير
 ـ، كه بنا به موضوع       اشاراتي دارند   در مورد فرّ   نيز هر كدام  ... و  يادگار زريران  خرد،   آنهـا  هب

طـور دقيـق و مفـصل مـورد           فردوسي به  شاهنامهدر دوره اسلامي نيز فر در       و   ، شده ستنادا
انـد،    فره ايزدي پرداخته   نظريهبررسي متون ديني و ادبي كه به شرح          .توجه قرارگرفته است  

 شاخصه مهم است كه در اين قسمت به شـرح            داراي شش  ، حداقل اين نظريه دهد    نشان مي 
  .آن خواهيم پرداخت

  
  فره ايزدي؛ موهبتي الهي يا فضيلتي اكتسابي. 1ـ1

: شويم  آيد رو به رو مي      جا با دو بحث مهم كه در نگاه نخست تناقض آميز به نظر مي             در اين 
بر هـر دو  وعي به ن ها و شاهنامهيشتهاي نوشته. اكتسابي بودن يا انتخابي بودن فره ايزدي   

فرّه، فروغي است ايزدي، كه بـه دل هـر كـس    «،  ها  يشتبه نوشته   . گذارد  موضوع صحه مي  
... گستر و دادگر شود     و به بركت آن به پادشاهي رسد، آسايش       . بتابد از همگنان برتري يابد    

و از نيروي آن به كمالات نفساني و روحاني آراسته شده از سوي خداونـد بـراي رهنمـاي         
آن كـه   ... ي الهام ايـزدي شـود،       برانگيخته گردد و به مقام پيغمبري رسد و شايسته        مردمان  

مويد به تأييد ازلي باشد، خواه پادشاه و خواه پارسا و خواه نيرومند و هنرپيـشه داراي فـرّ                   
 چنانچـه در  .پذيرد  بنا بر اين نقل، گزينش پادشاه توسط خداوند صورت مي          1».ايزدي است 

                                                 
درباره تعريـف فـر     همچنين  ؛  315صطهوري،  : ، تهران 2ج ،ها  يشت،  )1347( ،)گزارش(پورداود، ابراهيم  .1

بمعنـي شـوكت و رفعـت و شـكوه و سـنگ و      : فره، خوره، فر، شكوه، افتخار، درخشندگي، فر   «:  است آمده
رازندگي ازش و ب  ررا فرمند و فرهومند گويند و بمعني ب        اند چه مردم نوراني    گفته مهنگ باشد و بمعني نور ه     

بنيـاد فرهنـگ ايـران،      :  تهـران  فرهنگ پهلـوي،  ،  )1346(وشي،    ؛ بهرام فره  »ده است و زيبا و زيبندگي نيز آم     
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ي رهبري جهان، به فرمان مـن          نيروي آراينده  ؛دين مزديسنان   فره«: آمده  نيز زند بهمن يسن  
 بر اين نكته تاكيـد دارد كـه يكـي از دلايـل اصـلي                ها يشت از سوي ديگر   1».دادار برسند 

برگزيده شدن افراد براي دريافت فره ايزدي، صفات و فـضايلي اسـت كـه در فـرد تبلـور                    
 ـ.تابـد  يابد، و چون نوري از او برمـي     مي سي كـه آرزوي دسـتيابي بـه فـرّ را دارد، بايـد       ك

به سخن ديگر، به اجبـار و بـدون كـسب صـفات و فـضايل                . شايستگي خود را نشان دهد    
 صاحب فر بايد فـضايل بـسياري داشـته باشـد كـه            . توان صاحب اين نيرو شد      خاص، نمي 

تي، برتري از همگنان، دليري، پيروزي، شجاعت و قدرت غلبه بر دشمن، راسـتي، خداپرس ـ           
در واقع، فرّ ايزدي موهبتي از       2.باشد  گرايي و رستگاري از جمله آنها مي      ورزي، دين   عدالت

سوي خداوند است، كه پس از تعلق به شاه، و دروني شدن در وي، تبعات و نتايج بيرونـي                   
تواند جهان را آباد كند، اختراع و اكتشاف نمايد، بـا             دهد كه به لطف آن مي       از خود بروز مي   

 3.ها نبرد كرده و آن را شكست دهد و دنيا را به شـادي و نيكـي درآورد                   ها و سياهي    تباهي
  .شود چنين شخصي توسط خداوند انتخاب شده و نماينده وي در زمين محسوب مي

 بدين قرار است كه اعطـاي فـره ايـزدي بـه             تناقض ظاهري  بهترين توجيه اين     بنابراين
هـاي وي صـورت   بر اساس فضايل و شايستگيپادشاه هر چند از جانب خداوند است، اما   

كند، فرّه ايـزدي از او چـون نـوري،            وجودش را از بدي پاك       4فرددر صورتي كه    . گيردمي
                                                                                                                   

د ر خ ـمباني انديـشه سياسـي در  ،  )1378(راد،   رضاييمحمد  :  براي اطلاعات بيشتر درباره فرّ؛ نك      ؛148ص
فروهـر،  :  بـه كوشـش ويـدا نـداف، تهـران          زن و واژه،  ،  )1385(زهـره زرشـناس،     ؛  طرح نو :  تهران مزدايي،

 .153ـ173ص
موسسه مطالعات و : نويسي و ترجمه محمدتقي راشدمحصل، تهران تصحيح آوا،)1370 (زند بهمن يسن، .1

 مهشيد ميرفخرايي، و ترجمه ، گزارنده)1392 (بررسي دينكرد ششم، ؛28، بند 15تحقيقات فرهنگي، ص
، 187؛ ص115، بند175ص: ، همچنين74، بند166پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص: تهران
 ).4(، بند پ221، ص253، بند198، ص187بند

 .341ـ351 همان، ص.2

 دانش،: برتلس و ديگران، مسكو. آ. تصحيح ي ،1ج شاهنامه، ،)1966(فردوسي،  ؛336ص همان، .3
: جش با شاهنامه، تهرانن ترجمه و آوانويسي و سيادگار زريران،، )1374(؛ يحيي ماهيار نوابي، 8ـ17ص

 .55، 58اساطير، ص

 كـه    اسـت  جزو يكـي از افـراد واجدالـشرايطي       و  ست     شخصي كه از نژاد ايراني و خاندان شاهي        ، منظور .4
 جنبـه عمـومي و       لازم به ذكر است؛ فـرّ      .قرار گيرد » كياني«يا  » فر شاهي «؛ يعني مصداق    تواند شاه شود    مي

 .مد نظر اين پژوهش نيست، و است حوزه مصاديق پادشاهي خارج ازهمگاني نيز دارد كه 
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 بـر   الهـي گزينشرو، اين   از اين. انتخاب توسط خداوند استي نشانهچنان خواهد تابيد كه    
 . اسـت  ر همين شرط   منوط ب   و تداوم آن نيز    ،پذيرد  اساس دستاوردهاي اكتسابي صورت مي    

توان  مي دارد، كه از اين منظر   پادشاهحفظ فضايل و نحوه انديشه و عملكرد        يعني بستگي به    
  .شود  در عين ذاتي بودن امري اكتسابي محسوب ميگفت

  
  فره ايزدي؛ خاص يا عام . 1ـ2

است كه متمايز از فري است كه به » كياني«يا » فره شاهي« مورد بحث پژوهش، فره ايزديِ
 اقوام ايرانـي    از پادشاهانخاندان  ، تنها به    »فرّه ايزدي «  از اين منظر   1.گيرد  همگان تعلق مي  
اين فرّ هميشه از آن ايرانيـان بـوده و تـا            «:  تاكيد شده است   ها  يشتدر  و   ،اختصاص داشته 

 از ايـن رو، نيروهـاي       2»ي رستاخيز از ايران روي برنخواهد تافت      ظهور سوشيانت و دامنه   
ر ايراني همچون اهريمن، ضحاك و افراسياب، بر سر تصاحب فرّ با اورمـزد نبـرد                شر و غي  

 افراسياب توراني سه بار متوالي، براي گرفتن فريّ كه به اقوام ايراني             3.كردند و ناكام ماندند   
ها و صـفات       زيرا او واجد ويژگي    4و زرتشت پاك تعلق داشت، تلاش كرد و نتيجه نگرفت،         

. در شاهنامه نيز اهميت هنر و نژاد نـزد ايرانيـان مـشهود اسـت       .  نبود لازم براي دريافت فرّ   
زال، به كيخسرو به خاطر انتخاب لهراسب به دليل نامشخص بودن هنـر و نـژادش،       كه    چنان

كند، و كيخسرو، به عنوان ممتازترين دارنده فرّ، پاكي و اصالت نژاد لهراسـب را                  مي اعتراض
   5.كند تاييد مي

                                                 
هيچ چيز از دين «:  استدينكرد ششم از جمله متوني كه فر همگاني در آن به كرات اشاره رفته است .1

بررسي دينكرد ؛ »د، هرگز از مردم دور نشودافكن اي كه دين مي)خوشبختي(=سودمندتر نيست، چه آن فره 
، 166ص پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،: ، گزارنده مهشيد ميرفخرايي، تهران)1392( ششم،
 ، همگاني، فرّ)4(، بند پ221، ص253، بند198، ص187، بند187؛ ص115، بند175ص: ، همچنين74بند

و ، ترجمه )1354 (مينوي خرد، :براي نمونه نك. گيرد  مي از جمله حيوانات را نيز در برموجوداتتمام 
 .8، بند79بنياد فرهنگ ايران، ص: احمد تفضلي، تهرانگزارش 

 .315 ص،ها يشت .2

 .341، 339 همان، ص.3

 .341ـ 343 همان، ص.4

 .407، ص5 جشاهنامه، .5
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  دي؛ نمود دروني ـ نمود بيرونيه ايزفرّ. 1ـ3
 مكررا تاثيرِ وجود شاه فرهمنـد؛ در آبـاداني و آرامـش جهـان هـستي وصـف                   ها  يشتدر  
خوراك و آشام، فاسد نشدني بـود، جـانوران و          ] جمشيد[در هنگام پادشاهي او     «: شود  مي

 در هنگـام  . نـشدني بـود   ها و گياهان هـر دو، خـشك       مردمان هر دو، فنا ناپذير بودند، آب      
  در1»...نـه رشـك ديـو داده    ) و(پادشاهي او نه سرما بود، نه گرما، نـه پيـري، نـه مـرگ             

ابوريحان .  و اثر متضاد آن شناخته شده است       ،ي اسلامي نيز اين تاثير       آثار دوره   و 2شاهنامه
سالي و قحطـي    آورد كه پس از خشك       حكايتي از فيروز ساساني مي     آثارالباقيه؛بيروني در   

خدايا اگر حبس باران براي من و براي خبث         «: كند  دعا مي ه بود   ن را فراگرفت  كه سراسر ايرا  
نـه تنهـا     زيرا مطابق فره ايـزدي       3».باطن من است به من بگو تا من خود را از ميان بردارم            

 و  اعمال و رفتار پادشاه در عالم هستي و موجودات جهان تأثيرگذار اسـت، بلكـه انديـشه                
در شاهنامه نيز، تنها راه علاج مصائب،       . گذارد  ا از خود باقي مي    افكار وي نيز همان تأثير ر     

غزالي  4.انديشه پاك شاه و دادگري وي است كه باعث باروري و آباداني جهان خواهد بود              
تاثير نيت خوب و بد پادشاه را در افزايش و كاهش محصول به روايـت                ،الملوكةنصيحدر  

 ي  دهنـده    نـشان  در واقع،  ره اسلامي است، اما   هر چند توليد دو    ،تا اين حكاي  5.كشيده است 
 و   در حـوزه نظـري انديـشه ايرانـشهري         جايگاه پادشاه در نظام اجتمـاعي ايـران باسـتان         

 كه اين نكته در آثار دوره اسـلامي نيـز           باشد  مي هستي بر نيت و رفتار وي        جهانوابستگي  
   .اشاره شده است

  

                                                 
ود كه به وسيله فره چنان ب درباه سياوش كاووسان پيداست كه ورجاوندي او«؛ 336، ص2 جها، يشت .1

روايت ؛ »ترتيب داد] ديوان[كيان ساختن كنگ دژ را به دست خويش و نيروي اورمزد و امشاسپندان بر سر 
   .326صپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، : ، گزارنده مهشيد ميرفخرايي، تهران)1390 (پهلوي،

 .8ـ17ص، 1 جشاهنامه، .2

 .300، ص اميركبير: اكبر دانا سرشت، تهران، ترجمهاقيه عن القرون الخاليهآثار الب، )1363( بيروني، .3

 .383ـ 384، ص7 جشاهنامه، داستان زن پاليزبان و بهرام گور؛ .4

، )1361(غزالــي، ؛ » نيــت بــد گــردد، بركــات از همــه چيزهــا بــشود،چـون پادشــاه را بــر رعيــت ... « .5
 .140ـ141، صبابك :الدين همايي، تهران  چاپ جلالالملوك،ةنصيح
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  فره ايزدي؛ ثبات يا گسست . 1ـ4
، اين است كه فره بـر اثـر اعمـال          بر اساس منابع كهن    رين شاخصه فره ايزدي   ت  از جمله مهم  

 تائيد الهي و حقانيت     ، كاملا از دست برود، و مردم نيز از آن رو كه پادشاه            تواند   مي نادرست
 و  بازخواسـت شود، حـق      حكومت خود را از دست داده و ديگر نماينده خدا محسوب نمي           

وي پـس از    ) در زامياديـشت  (شـدن فـرّ از جمـشيد        حكايت گسسته   در  . يابند  شورش مي 
 ،بهره شـده  ادعاي دروغ و عصيان نسبت به پروردگار، از تاييد الهي و موهبت فرّه ايزدي بي            

دهـد و     با از دست رفتن فر، جمشيد نمايندگي خداوند و فرمانروايي خود را از دسـت مـي                
شـود، و    سـتم آغـاز مـي    بر وي و ايران مسلط شده، ظلـم و      ها  يشت بنا به روايت     ؛ضحاك

شود كـه      باعث مي   نيز 2كاوس  اعمال نابخردانه كي   1.پذيرد  مرگي پايان مي    دوران شادي و بي   
رستم، با خشم و ناراحتي فراوان، كاوس       . فرّ او تيره شده و سرزمين ايران رو به ويراني نهد          

ز شـاه   اصل گسـست فـرّ ا      3.كند را به دليل كارهاي بدش فاقد شايستگي شاهي معرفي مي         
كند كه بقا و تداوم فرّ تا زماني است كه از سامان مقرر كيهان يا همـان                   ناراست مشخص مي  

وجـود دارد كـه نمايـانگر از         شاهنامه بخصوص در    يمتعددموارد  . اشه عدول نكرده باشند   
 خـلاف و  انجـام اعمـال   بـا   4.دست دادن مشروعيت، بر اثر از دست دادن فره ايزدي است  

 را  ويجدا شده و در اين حالـت مـردم نيـز ديگـر              پادشاه  از حق، فرّ از     ناراستي و عدول    
. به پا خواهنـد خواسـت     هايش    دادگريدانند، و عليه وي و بي       ي خدا نمي   و نماينده   برگزيده

                                                 
؛ »...درباره جم پيداست كه زماني كه فره پادشاهي از او دور شد... «:  همچنين؛336، ص2ج ،ها يشت .1

 .223 صروايت پهلوي،
ي رنه آنكه به بري برگزيد كه به تگ آسمان اندر شد چون كاوس كه اين اندازه نيرو و فر و توان و كردا. 2

: مشهد ترجمه رحيم عفيفي، ائوگمدئچا، ،)1344( ،رحيم عفيفي؛ »تهائي نتوانسركه داشت از ديو مرگ 
، 74، بند166 صبررسي دينكرد ششم،؛ 28، بند 15صزند بهمن يسن،  ؛60، بند16دانشگاه مشهد، ص

 ).4(، بند پ221، ص253، بند198، ص187، بند187؛ ص115، بند175ص: همچنين

 .191، ص2 جشاهنامه، .3

، 1 جشاهنامه،گوي؛  گسست و جهان شد پر از گفت] / جمشيد[ان از اوي چو اين گفته شد فرّ يزد.4
؛ همه كارت ز يكديگر بدتر 36، ص8ز فر و نژادش نكردند ياد؛ همان، ج /؛ به آهن ببستند پاي قباد42ص
 ؛ از ايرا كه بي فرّ و برزست شاه191، ص2جشهرياري نه اندر خورست؛ همان، ] سكاو كي[ تو را/ است

  .199، ص3رد همي راه شاهان نگاه؛ همان، جندا] / كاوس[
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دهد   نشان مي1،گسلد گويد اگر به كژي و بدي گرايد فرّ از وي مي        اين سخن كيخسرو كه مي    
تـرين    مهم. داند  فرّ است، خود را مصون از گسست آن نمي        ي  حتي وي كه ممتازترين دارنده    

گيـرد اصـلِ    شاخصه فره ايزدي كه در تقابل با دانش نظري مسلمين در اين حوزه قرار مـي            
 اسـت، زيـرا     از او و قيام عليـه وي       بازخواستگسست فرّ پادشاه؛ در صورت ظلم، و حق         

ابق بـا انديـشه ايرانـشهري       مط ـنمايندگي خداوندي و در نتيجه مشروعيت چنين پادشاهي         
  . طور كامل از بين رفته است به

  

  : و قضاوتبازخواستاطاعت يا  فره ايزدي؛. 1ـ5
 مطابق اين انديشه به محض گسست فـرّ، پادشـاه در معـرض قـضاوت و مجـازات قـرار                    

گونه   و از دست دادن تاج و تخت بدين2ها  سلسله ها، سقوط داد شورش  رخاصولاً. گيرند مي
اگر پادشاه به سوي دروغ و ناراستي بگرايد، فرّه و حمايت الهي از او جـدا                . شود   مي توجيه

خواهد شد، و مشروعيت حكومت خود را به طـور كلـي از دسـت خواهـد داد و در ايـن                      
 زيرا خداوند او را از كـارگزاري        شود،  ايجاد مي  عليه او    مقاومت و   بازخواستصورت حق   

همچنـان كـه از   . شـود  نيروهاي اهريمني محـسوب مـي  خود خلع كرده است و او از جمله        
 سرنوشت همه پادشاهاني كه فـرّ از        3.شود  سرنوشت جمشيد اين نكته به خوبي مشخص مي       

دهد كه فرّه تا زماني در آنها مانـدگار اسـت كـه از راه راسـتي،                   آنها گسسته شد، نشان مي    
 ـ      خوبي و داد، عدول ننمايند و ادامه       ز امـري مـشروط اسـت و        ي پادشاهي و مصونيتشان ني

ي خداسـت، در مـواردي كـه بـر وي      رغم اعتقاد راسخشان به شاه كه برگزيـده   مردم هم به  
  . اند كه فرّ از ايشان گسسته شده است  بر آن باور بودهاند شوريده

                                                 
 .380، ص5 همان، ج.1

در اواخر حكومت   به شكل قوچ نحوه از دست رفتن فرّكارنامه اردشير بابكانهاي نخستين   در بخش.2
، )1378 (كارنامه اردشير بابكان، ؛پردازي شده است روايت و پيوستن آن به اردشير بابكان اشكانيان،

: گويد پس از آن، اردوان نااميدانه مي ؛28ـ67دانشگاه تهران، ص: وشي، تهران  بهرام فرهگزارنده و مترجم
 .42ـ43؛ همان، ص» فره كيان بهش رسيد به هيچ چاره گرفتن نتوان،اردشير«

سرگشته همي گشت در مقابل دشمني فرو مانده، ) و(ديد كه فرّ بگسست، افسرده ... وقتي كه جمشيد... « .3
د و برگشت رشكست اندر آو/ ؛ مني چون بپيوست با كردگار336، ص2 جها، يشت ؛»ن شدبه زمين پنها

 .42ـ43، ص1ج شاهنامه،؛ همي كاست آن فر گيتي فروز /به جمشيد بر تيره گون گشت روز.../ كار
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  فره ايزدي؛ مصونيت يا مسئوليت. 1ـ6
كند و صاحب فـرّ        مي ي ايرانشهري تا زماني كه پادشاه مطابق آيين مزديسنا عمل         در انديشه 

 در عـين نيكـي و خـوبي،         1شـاه فرهمنـد   . شود  است، سخني از بازخواست وي مطرح نمي      
ي اهورايي خداوند بر روي زمين است، با وجود چنين پادشاهي جهان به نيكـي در                نماينده

اصولا شاهان فرهّمند نه تنها نيازي به توصيه و تـذكر ندارنـد، بلكـه خـود متـذكر                   . آيد  مي
 پادشاهان مطابق اين آيين، در صـورتي مـورد عـذاب و عتـاب حـق تعـالي قـرار                 .هستند

 در ايـن صـورت حقانيـت        2گيرند كه به خاطر اعمال ناپسند، فـرّ از آنـان جـدا گـردد،                مي
ي لطـف و رحمـت خداونـد         از دايـره   طبيعيدهند، و به طور       حكومت خود را از دست مي     

ه اين اتفاق به محض جداشدن فرّ در همين شوند، ك ي قهر و عذاب ميخارج، و وارد چرخه
البته منظور اين سخن اين نيست كـه شـاهان          . يابد  دنيا رخ داده و تا رستاخيز نيز تداوم مي        

قطعـا  . انـد   ايران باستان حكومت آرماني تشكيل داده و مبري از خطا و يا سـتمگري بـوده               
 انديـشه سياسـي و   تـوان ادعـا كـرد در حـوزه     توان صادر كرد، امـا مـي       چنين حكمي نمي  

پردازي توجيهي براي فرمانرواي ستمگر وجود نداشته اسـت، بلكـه بـرخلاف آن بـه                 نظريه
 نماينـدگي خداونـد را از دسـت داده و بنـابراين مـشروعيت        ، آنان محض آغاز ظلم و ستم    

  . دهد حكومت خود را از دست مي
بسياري از پيامبر كـه     پردازان مسلمان با به كارگيري آيات و روايات          در حالي كه نظريه   

 و جعل بودن  ترديدهاي اساسي وجود دارد،آيات، هاي، يا تفسير رواياتدر صحت انتساب
 حداكثر تلاش   آنان با توجه به منظومه فكري و فرهنگي قرآن و سيره پيامبر مشخص است،             

االله فـي    الـسلطان ظـل   «: اند  براي توجيه ظلم حاكم و اطاعت رعيت مصروف داشته        را  خود  
 منقول از پيـامبر     روايات اين نوع  3»من اطاعه فقد اطاعني و من عصاه فقد عصاني        ارضه، ف 
در سطح نخبگان و انديشمندان مسلمان دوره ميانه بـه بعـد     و مستندچنان باورمندانهاسلام  

  .  ناميد»اللهي  نظام ظل«توان اين دوره را تا دوره معاصر   كه ميگشتايج ر
  

                                                 
 .14، بند363 صروايت پهلوي،وغگويان را دارد؛ ر ديوان و د، اساسا فره كيان خاصيت مبارزه با اهريمن.1

 .42ـ43، ص1 جشاهنامه،؛ 336، ص2جها،  يشت .2

 .40، ص دارالغرب الاسلامي:، تحقيق جليل العطيه، بيروتآداب الملوك، )1990( الثعالبي، .3
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  يي و تاريخي نظريه ظل اللهي در متون روا. 2
قـرن  خـصوص از   بـه هاي نظري فقهاي اهل سنت است كه اللهي، از جمله ديدگاه     نظريه ظل 

هـاي نوظهـور اسـتيلايي چـون غزنويـان و             چهارم به بعد و در توجيه مـشروعيت قـدرت         
هاي مـشروعيت خلفـا،     مباني نظري اين انديشه همانند ديگر ديدگاه      . سلجوقيان مطرح شد  
. شـود   هاي فقهي ديده مـي    حاديثي است كه در جوامع روايي و يا كتاب        برگرفته از آيات و ا    

هاي اصلي نظريه    در اين بخش از مقاله ضمن بررسي اين روايات، تلاش شده است شاخصه            
  .   ظل اللهي استخراج شود

پردازان اهل سنت از جمله ماوردي      ترين احاديثي كه در اين باره مورد استناد نظريه        مهم
 اسـت   1»...السلطان ظل االله في الارض، ياوي اليه مظلوم        «ت، حديث معروف  قرار گرفته اس  

ان االله ليزع بالـسلطان مـا لايـزع     «حديث ديگر.  به آن بحث خواهد شد  عكه به تفصيل راج   
تواند از مردم بـاز     ي قرآن نمي     آنچه خداوند به واسطه    كه بر اين اساس،   باشد؛   مي 2»بالقرآن
 فراتر  ،بر مبناي اين حديث دامنه و حدود قدرت سلطان        . دارد  ي به وسيله سلطان باز م     دارد،

كتاب قرآن است، زيرا بدون وجود سلطان قاهر، موجوديـت ديـن هـم بـه خطـر              از دين و  
در حقيقت استناد به اين احاديث، توجيهي براي مشروع و الهي  بودن قدرت قهري               . افتد مي

 3» االله في الارض، ياوي اليه مظلومالسلطان ظل«چنان كه ماوردي در حديث  . سلطان است 
ثعـالبي نيـز بـا نقـل دو حـديث           . ورزدبه صراحت بر الوهي بودن مقام سلطان تاكيـد مـي          

الامـام  « و   4»السلطان ظل االله في ارضه، فمن اطاعه فقد اطاعني و من عصاه فقد عـصاني              «
  .نمايد توجيه مي مبناي الوهي مقام سلطان را5»العادل يظله االله بظله، يوم لا ظل الا ظله
                                                 

ح يصح ت،1  جعوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية،، ) ق1405 (ابن أبي جمهور، :براي نمونه نك .1
 تحقيق حمدي ،1ج مسند الشهاب، ،)ق1407(القضاعي، ؛ 293ص نشر،سيدالشهداء لل دار: مجتبى عراقى، قم

 .201، ص مؤسسة الرسالة:بن عبدالمجيد السلفي، بيروت

؛ 92ص دارالحريه،: بغدادبدايع السلك في طبايع الملك، تحقيق علي سامي النشار،          ،  )1977( ابن الازرق،    .2
 :حققه مـصطفي سـقا، القـاهره   الدين،   الادب الدنيا و  ،   ماوردي ؛»ان االله ليزع بالسلطان، اكثر مما يزع بالقرآن       «

 .3دارالكتب، ص: ، قاهره1 جعيون الاخبار،، )1963(؛ ابن قتيبه، 137مصطفي البابي، ص

 .137 صالادب الدنيا و الدين، .3

 .40ص، آداب الملوك .4

 .41 همان، ص.5
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پردازان اهل سنت، براي توجيه قدرت و مشروعيت سلطان، براي او شان بـالايي               نظريه
چـون  » ...السلطان ظل االله   «: عبارت  تمامي آنها  ابتدايقائل شده و با استناد به احاديثي كه         

 و،  مقام سلطان   گداشت براي بزر  متعدديهاي    ، دستورالعمل شود  تكرار مي بند واحدي    ترجيع
اكرام سلطان، اكرام خدا و اهانت به وي، اهانت به خدا           : دارند  وي اظهار مي  الوهيت  در تاييد   

 دعوت به اطاعت از سلطان، هدايت، و رويگرداني از وي و دعوت عليه او گمراهي                1.است
لطاني كنند در جايي كـه س ـ چنين در اهميت مقام سلطان به مردم توصيه مي       ، هم نانآ 2.است

جور رفتار كرد، بر ستم او صـبر پيـشه           و حتي اگر سلطان به ظلم و       3ندارد اقامت نگزينند،  
 يـاور   ، زيـرا سـلطان    4كنند چرا كه بودن سلطان ظالم بر نبـودن وي منـافع بيـشتري دارد،              

كس او را گرامي بدارد، خداوند در آخرت مورد تكـريمش            ضعيفان است و هر    مظلومان و 
   5.قرار دهد

                                                 
: حقيق عبدالعال سالم مكرم، كويت، ت1 ج،جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي ،)1975(سيوطي، ال .1

 .السلطان ظل االله فى الأرض فمن أكرمه أكرمه االله ومن أهانه أهانه االله؛ 13133ش مكتبه العلوم و القرآن،
الجامع  ؛جامع الاحاديث، )ق1414(؛ احمد عبدالجواد، ) عن أبى بكرةشعب الإيمانالطبرانى، والبيهقى فى (

 ترتيب عباس احمد صقر، ،13 ج،الدين عبدالرحمن السيوطي ر للحافظ جلالالصغير و زوائده و الجامع الكبي
 .382صدارالفكر، : بيروت

البيهقـى فـى    . من دعا عليه ولم ينـصحه ضـل        دعا له اهتدى و    السلطان ظل االله فى الأرض فمن نصحه و        .2
 ؛13131ش،  1، ج جمـع الجوامـع أو الجـامع الكبيـر للـسيوطي          ؛  383ص ؛جـامع الاحاديـث    .شعب الإيمان 

السلطان ظل االله في الأرض فمن غشه ضل و من نصحه اهتدى هكذا جاء مرفوعا على أنس و قد قيـل عـن                       
،  دارالكتب العلمية  :تحقيق محمدالسعيد بسيوني زغلول، بيروت     ،6 ج شعب الإيمان،  ،)ق1410( البيهقي،   ؛قتادة
 .18ص

فيها سلطان فلا تدخلها إنما الـسلطان ظـل االله   إذا مررت ببلدة ليس   : رسول االله صلى االله عليه و سلم قال          .3
 تحقيـق   ،8ج سـنن البيهقـي الكبـرى،      ،)ق1414(البيهقـي،    الحـسين  أحمدبن ؛في الأرض ورمحه في الأرض    

فإذا دخل أحدكم بلدا ليس فيه سلطان فلا يقيمن   « :و نيز ؛  162ص ، مكتبة دارالباز  :مكه،  محمدعبدالقادر عطا 
 .382، ص13ج جامع الاحاديث، ؛»به

  السلطان ظل االله فى الأرض يأوى إليه كل مظلوم من عباده فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر و                    .4
إذا جار كان عليه الإصر وعلى الرعية الصبر وإذا جارت الـولاة قحطـت الـسماء وإذا منعـت الزكـاة هلكـت               

 مـسند بـزاز،   ،  )ق1409(بـزاز،   لا؛  384، ص 13 ج جامع الاحاديث،  ؛15، ص 6 ج شعب الايمان، ؛  »...المواشى
  .220 صموسسه علوم القرآن كتابخانه العلوم و الحكم،:  تحقيق محفوظ الرحمن زين االله، بيروت،2ج

من أكرم سلطان االله فى الدنيا أكرمـه       به ينتصر المظلوم و    السلطان ظل االله فى الأرض يأوى إليه الضعيف و         .5
 .13132ش، 1، جع أو الجامع الكبير للسيوطيجمع الجوام ؛االله فى الآخرة يوم القيامة
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توان در ناامني و هرج و مرجي دانست كـه از دوره              ين عامل چنين اطلاقي را مي     مهمتر
پـردازان    رو، نظريـه     از ايـن   .ميانه به بعد تاريخ ايران را تحت الشعاع خـود قـرار داده بـود              

 فـرد مـسلط را بـه      و تـشتت آراء،     و جلوگيري از منازعـات،      قدرت  براي تمركز  ،حكومت
ا از اين رهگذر هر گونه شورش و ادعاي استقلال طلبي           خداوند و صفات وي شبيه نموده ت      

داشت كـه ديگـرى را در     روا نمى  اللّه  ظلّ السلطانبه حكم سرّ    « چرا كه    .را خاموش نمايند  
كه عرصه ربع مـسكون درخـور        ...آن منقبت متعالى منزلت مشاركت و مساهمت تواند بود،        

  1.»آن نيست كه آن را دو پادشاه باشد
  

  اللهي هاي نظريه ظلصهشاخ .2ـ1
براساس توضيحاتي كه در متون روايي و تاريخي درباره ظل اللهي نقل شـده  در اين بخش،  

  .شود شرح داده مي آنهاي شاخصه
  

   ظل االله؛ موهبتي الهي يا فضيلتي اكتسابي .2ـ1ـ1
كه  ،»وم يأوى اليه كلّ مظل    سلطان ظل االله  ال«حديث  پردازان ديدگاه ظل اللهي، بر اساس       نظريه

مقـام ظـل     بكار رفتـه   2هاي مختلف در منابع روايي و سپس تاريخي    به تواتر و در صورت    
                                                 

 ،)1387 (، يـزدى  الـدين  شرف؛  430ـ429ص ،  خيام :تهران  ،3ج تاريخ حبيب السير،  ،  )1380(،  خواندمير .1
،  مجلـس شـوراى اسـلامى      :، تهـران   ح سيدسعيد ميرمحمدصادق و عبدالحـسين نـوايى       يصحت،  1 ج ، ظفرنامه

  .488ص

 :، تهـران   ح الكساندر بلدروف  يصحت ،1 ج ، بدايع الوقايع  ،)1349 (، واصفى: ت برخي از آنها بدين ترتيب اس      .2
اســناد و مكاتبــات تــاريخى از تيمــور تــا  ،)2536 (،)گردآورنــده(نــوايي؛ 307ص،  بنيــاد فرهنــگ ايــران

رسـاله در پادشـاهى      ،)1387(  ، ناجى محمديوسف ؛413ص،  بنگاه ترجمه و نشر كتاب    :  تهران ، اسماعيل شاه
ح محمـداكبر   يصحت ، آراى امينى  تاريخ عالم  ،)1382( ، خنجى؛  54، ص  مجلس شوراى اسلامى   : تهران ، صفوى
تاريخ سـلاجقه يـا مـسامرة الاخبـار و مـسايرة             ،)1362 (، آقسرايى،  32، ص  ميراث مكتوب  :، تهران  عشيق

فى   اللّه  ظل  السلطان هك /گويند بهر حرز و ورد همى؛ 326، ص اساطير: ، تهران ح عثمان تورانيصحت الاخيار،
 . دنيـاى كتـاب    :، تهـران   ح محمـد قزوينـى    يصحت ،2 ج ، تاريخ جهانگشا  ،)1385 (، جوينىعطاملك   ؛الارض

، )1364(،   حمـداالله مـستوفى   ؛  653، ص   خيـام  :تهـران ،  2ج  تاريخ حبيب السير،  ،  )1380(،  خواندمير ؛82ص
 .492ير، صامير كب: ، تهران تصحيح عبدالحسين نوايى،  تاريخ گزيده
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 بـر ايـن     آنان.  است 1»تواماني دين و ملك   «دانند كه نشان دهنده       اللهي را موهبتي الهي مي    
 براى قوام و التيام عالم  و تـدابير منـازل و             رسد،   به مرتبه ظل اللهي مي     پادشاهى كه باورند  

نظم و نظام را ميان توده       عدالت،   بر اساس ، تا   ه شده است  آدم برگزيد  انتظام امور بنى  و  ن  مد
 و بايد بيدار باشد و در جاده        ،پناه هر مظلوم   و 3، پادشاه سايه حق است    2.مردم برقرار سازد  

ط دين و مداومت بر طاعت حـق تعـالى   ي و در امامت بر شراثابت قدم باشد عدل و احسان    
 لازم ش را طاعت او واجـب و انقيـاد      خود بايد  طاعتمردم به اندازه است   ارد تا   اهمال روا ند  

   4.شمرند
 و  را در خود متبلـور سـازد      هاي بسياري   برخلاف نظريه فره ايزدي كه شاه بايد فضيلت       

 سـيري  هي چنين لدر نظريه ظل ال   تا مورد عنايت خداوند قرار گيرد        وي بتابد،    ازنور فرهي   
فضيلت عدالت كه در آغاز ظهور اين نظريه، از شروط اطلاق ظل            حتي  . متصور نشده است  

بـا  اطلاق اين مقام به سلطان  ،   حذف، و با وجود ظلم و جور       5االله بر سلاطين برشمرده شده،    
رعايا نيز ملزم به صبر بر ظلم سلطان بـوده          . امكان خواهد داشت  همچنان  توجيهات بديعي،   

                                                 
 ، دارالطليعة :ح احسان ذنون الثامرى، بيروت    يصحت ، اليميني،  )ق1424 (، عتبى؛  »...الدين و الملك توامان    «.1

،  روزبهـان   :، تهـران   ح على محمـد عـامرى نـائينى       يصحت ، عقدالعلى للموقف الاعلى  ،  )2536(كرماني،   ؛6ص
يـرج  ا؛  2، ص  علمـى و فرهنگـى     :مبلى، تهران ح مهين ه  يصحت تاريخ اولجايتو، ،  )1384(القاشاني،  ؛  108ص
 :ح ايرج افـشار، تهـران     يصحت،  3ج،   دفتر تاريخ مجموعه اسناد و منابع تاريخى       ،)1380 (،)گردآورنده(فشارا

 .85، صبنياد موقوفات دكتر محمود افشار

 .2 صتاريخ اولجايتو، .2

بنگـاه ترجمـه و نـشر كتـاب،         : تهـران به كوشش محمدامين ريـاحي،       مرصادالعباد،،  )1352( نجم رازي،    .3
 .411ص

 ، بـي  اخبار سلاجقه روم، به انضمام مختصر سلجوقنامه ابن بـي         ،  )1350(،  )به كوشش (محمدجواد،   مشكور .4
 .416ص كتابفروشي تهران،: تهران

 ،محمـد ابـراهيم بـن زيـن العابـدين          ،نـصيري  :نـك : براي مطالعه بيشتر درباره شروط اطلاق ظل اللهي        .5
،  بنيـاد موقوفـات دكتـر محمـود افـشار          :، تهران  ح محمدنادر نصيرى مقدم   يصحت ، ور شهرياران دست ،)1373(

تصحيح عبـدالكريم علـي اوغلـي        الكاتب في تعيين المراتب،    دستور،  )1964 (هندوشاه نخجواني، ؛  297ص
 ، ريـاض الفـردوس خـاني      ،)1385 (، حـسينى منـشى   ؛  378 ـ 379،  465ص،   دانش :، مسكو 1علي زاده، ج  

 .299ص، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار  :، تهران ح ايرج افشار و فرشته صرافانيصحت



 20  مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره 52

 

در حالي كـه در فـره ايـزدي بمحـض           . اند دهواست و شورش بر وي باز داشته ش       و از بازخ  
دروغ در نظام اشه كه معناي وسيعي از پندار رفتار و گفتار را دارد از نمايندگي خدا خلع و                   

     .مردم در همين دنيا وي را بازخواست و حق شورش عليه وي را دارند
   ظل االله؛ خاص يا عام.2ـ1ـ2

ا فره ايزدي است؛ ناديـده انگاشـتن نـژاد          اللهي كه در تضاد كامل ب      ترين شاخصه ظل  مهماز  
هاي فره  ترين شاخصه   در حالي كه داشتن نژاد ايراني و از خاندان شاهي بودن از مهم            . است

به سخن ديگـر مقـام      . ي نشده است  اللهي به اين مسئله توجه       مطابق نظريه ظل   ،ايزدي است 
كـسي از هـر نـژاد و         هـر . ردت دا يعموماللهي در انحصار نژاد يا قومي خاص نيست و           ظل

الحـق  «. تواند به مقام ظل اللهي برسـد        قومي به شرط آن كه قدرت را در اختيار بگيرد، مي          
، احياء علوم الـدين    اين روايت غزالي در      1»لمن غلب و الحكم لمن غلب، نحن مع من غلب         

ر و   فرمانروايان را در شمـشي      و خاندان  پردازان اين دوره است كه نژاد      ديدگاه اكثريت نظريه  
  .قدرت آنان منحصر كرده است

  

   نمود بيروني ـنمود درونياالله؛  ظل. 2ـ1ـ3
 2.كنـد   در مفاهيم اسلامي حمايت و تاييد خداوند در سلطان به شكل سايه ظهور پيـدا مـي                

 ،آيـد    وي نيز به شـمار مـي       ي شود؛ سايه   سلطان از آن رو كه جانشين خداوند محسوب مي        
ه سلطان آن است كه در      ب» ظل«دليل اطلاق لقب     3.تسايه نيز از ذات اصلي جداناپذير اس      

                                                 
 ترجمه مويدالدين محمد خوارزمي، به كوشـش حـسين خـديو جـم،              ،احياء علوم الدين  ،  )1351( ،غزالي .1

از ؛ ابن فراء از علماي بزرگ حنبلي به نقل از احمد حنبل، امامـت را نيـز                  130، ص فرهنگيو  علمي  : تهران
 : تصحيح محمد حامد الفتي، مـصر      الأحكام السلطانيه،  ،)ق1408 (ابن فرّاء، سته بود؛   نراه زور و غلبه جايز دا     
 .28صمصطفي البابي الحلبي، 

تصحيح محمد قزويني  مجموعه مراسلات ديوان سلطان سنجر، ؛ الكتبهةعتب، )1329(الدين،  منتجب: نك .2
 رياض الفردوس خاني،؛ 9ص ،2 ج ، بدايع الوقايع؛ 28 صشركت سهامي چاپ،: و عباس اقبال، تهران

ظفرنامه تاريخ  ،)1363 (، الدين شامى نظام؛ 379، ص1 جدستور الكاتب في تعيين المراتب، ؛ 299ص
 .266ص بامداد،: ، تهران سمنانى پناهى حتصحي، فتوحات امير تيمور گوركانى

بنيـاد  : ريزي، تهـران  حيح محمد ابراهيم باستاني پا     تص تاريخ شاهي قراختاييان،  ،  )1355( مولف ناشناس،    .3
 .379، 467، ص1 جدستور الكاتب في تعيين المراتب، ؛ 47صفرهنگ ايران، 
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 شاه بايد سايه    1.ها و حوادث روزگار، مردم در سايه عدالت سلطان پناه گيرند           آفتاب سختي 
 سلطان ظل االله، سايه حق است و حـق          2.عدل خود را بگستراند تا همگان بدان التجا آورند        

خيـر چنـان در       عـدالت و   3.شدجل و علا، خير محض است پادشاه نيز بايد خير محض با           
 و اگر جز اين باشد ،وجود آنها بايد دروني شده باشد كه زمين به نور عدل ايشان آباد گردد             

   4.نظام كارها گسسته شده و ميان مردم اختلاف خواهد شد
  

   ظل االله؛ ثبات يا گسست .2ـ1ـ4
 ـ   اطلاق اين عنوان،     ي  اوليهبرخلاف شروط   به مرور زمان،     قيـد و   دون هـيچ    تمام سلاطين ب

 بـراي   هاي مستقر،   حكومتپردازان   نظريه  و  عام اين لقب قرار گرفتند     جزو مصاديق  ،شرطي
تـا  . اللهـي پرداختنـد     به توجيه و تفسير مقام ظل      ،توجيه چنين لقب والايي به سلاطين ظالم      

  را وي شـوكت و اقتـدار        و ،اي از قهر و غـضب الهـي        قهر و خشم سلطان را سايه      جايي كه 
   اللّـه    ظـل   الـسلطان آفتاب سلطنت او را به حكم         برشمرده  شوكت و اقتدار الهي    ي از ا  سايه

 را مورد سلطانتواند اقدامات و سخنان  كسي نمي: حكم دادند و 5سايه خويش كرامت نمايد
اقدامات سلطان در دفـع ظلـم و قطـاع الطريـق و ايجـاد             6.مواخذه و بازخواست قرار دهد    

 خير بزرگ بر ظلم و جـور        نقدر اهميت دارد كه رعيت به خاطر اين       آباداني و انتظام امور آ    
با اين تعابير و تفاسير سـلاطين بـدون آن كـه واجـد              .  و سازگاري نشان دهند    وي صبوري 

 در حالي كه بسيار سـلاطين       7.ديرن مصداق ظل االله قرار گ      توانستند فضيلت عدالت باشند نيز   
                                                 

؛ عبدالحـسين  88ص: دانـشگاه تهـران  :  كوشش محمد شـيرواني، تهـران   بريد السعاده، ،  )1351( ملطيوي،   .1
بنگاه ترجمه و نشر    :  تهران ، اسماعيل  ر تا شاه  اسناد و مكاتبات تاريخى از تيمو      ،)2536 (،)گردآورنده(نوايي
 .713 صكتاب،

 .89 صبريد السعاده، .2

 .208 همان، ص.3

 . 3صاسلاميه، : ، انشاي نصراالله منشي، تهران)1362(، )ديباچه(كليله و دمنه .4

 ـ ،4 ج ، بحرين سعدين و مجمع  مطلع   ،)1383 (، عبدالرزاق سمرقندى  .5  ـ  ح عبدالحـسين نـوايى    يصحت  :ران، ته
 .1001ص ،پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

 .17ص،  علمى و فرهنگى:، تهران ح منوچهر ستودهيصحت مهمان نامه بخارا،، )1384( خنجي، .6

 وزارت فرهنـگ و     :، تهران  ح سيدكمال حاج سيد جوادى    يصحت ،2  ج زبدة التواريخ، ،  )1380( ،حافظ ابرو  .7
 .272 ص ، رسـا  :، تهران  ح ميرهاشم محدث  يصحت ، مĤثر الملوك  ،)1372(،   خوندمير ؛975 ص ،ارشاد اسلامى 

 .1086، ص2  جظفرنامه،



 20  مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره 54

 

نان خواسته شده كه به خاطر اين عنوان بيدار         غرق در نفسانيات، ظل االله خطاب شده و از آ         
   1.شده و بر راه عدل و امامت قدم گذارند

  

  بازخواستظل االله؛ اطاعت يا . 2ـ1ـ5
ترين شاخصه ظل اللهي كه در تعارض كامل بـا فـره ايـزدي        با توجه به آنچه گفته شد، مهم      

ا اين تعبير كه سـايه      انديشمندان دوره اسلامي ب   . قرار دارد؛ عدم گسست آن از سلطان است       
گـاه نماينـدگي خـدا را از          دند كه سلطان هـيچ    دا اين اعتقاد را ترويج      2از اصل جدا نيست؛   

 وجـود مقاومت و بازخواست از وي      بنابراين حق   . دهد و هميشه مشروعيت دارد      دست نمي 
  گنـاه و بـر صـبرِ       ، او ايچنانچه سلطان ظلم كـرد بـر       ،بايد اطاعت كنند  تنها  ندارد و رعايا    

السلطان ظل االله في أرضه، يأوى إليه كلّ مظلوم من عباده، فإن عـدل               «: ثواب است  ،رعيت
ايـن   3»و إذا جار كان عليه الإصر، و على الرعية الصبر         . كان له الأجر، و على الرعية الشكر      

بليـت  بـه دليـل قا      داده شـد،    چنانچه شـرح    كه  است  ايزدي هفرپردازي   نظريه برخلافامر،  
و در نتيجه حق بازخواست و طغيان عليـه         نمايندگي خدا    دنادامكان از دست    گسست فر،   

 دائم بايد در مراقبت نفس      ي اين نظريه، پادشاهان،     رو، در حوزه    از اين . تداش وجود   هشاادپ
   .قرار گيرندكوشا بوده تا همواره بتوانند محمل اين نيرو 

  
  ل االله؛ مصونيت يا مسئوليت ظ.2ـ1ـ6

سلطان در صورت ارتكاب خطا و ظلـم و سـتم از خـشم و اعتـراض                   اللهي،  در نظريه ظل  
خداوند در قيامـت،    .  مرجع بازخواست سلطان است    ، زيرا تنها خدا   ،مردم مصون خواهد بود   

ترين عقوبت دچار خواهد كرد، ولـي مـردم در ايـن دنيـا حـق         سلطان ستمكار را به سخت    
است سلطان يا شورش بر وي را ندارند، بلكه بايد از وي اطاعت كنند و بر اطاعت از بازخو

                                                 
 .416 ص،...اخبار سلاجقه روم .1

دستور الكاتب  ؛»الظل يتبع الصاحبه...  «؛429ـ431 مرصاد العباد، ؛88ص بريد السعاده،: براي نمونه نك .2
 هر آينه تابع خداوند  ن سايه خدااند در زمين و سايهپادشاها...« ؛378ـ  379، ص1 جفي تعيين المراتب، 

 .17 ص مهمان نامه بخارا،؛»...همچنانچه ظلّ حاكيست از ذى ظلّ...« ؛466؛ همان، ص»...سايه باشد

 همچنين براي نمونه؛ 161صدارالفكر، :  بيروت،4 ج ، في معرفه الصحابهاسدالغابة، )ق1409( ابن الاثير، .3
 .384 ص،13354 ش،13 ججامع الاحاديث،؛ 15، ص6 جشعب الايمان،: نك
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انديـشمندان  چنانچه ذكر آن رفت      1.سلطان ظالم آنها را ثواب خواهد بود و سلطان را گناه          
شايد بتـوان   .  آن بكار بردند   باوراندن اين امر، انبوهي از روايات را در         توجيهمسلمان براي   

 كـه    را  سلاطين ظـالم    ماهيت قدرت و معني ظل اللهيِ      يپرداز  نظريه ترين دقيق خنجيگفت  
معنـى  «:  در اثـر خـود ارائـه داده اسـت          كاملا در راستاي حفظ وضع موجود نگاشته شده،       

 و شـك نيـست كـه وجـود          ،نه سـزاوارى  ... در حديث به ثبوت ظليت    ...   اللّه   ظل  السلطان
ن و باغيانست در زمين و ثبوت ظليت بمعنـى    سلطان با اقتدار ذى شوكت دافع ايذاى طاغيا       

... دفع اذيت در سلطان بنسبت با نظام كلّ مملكت خواه بر تقدير عدل و خواه بر تقدير جور              
پس او بالحقيقه دافع اذيت باشد بشوكت و وجود سلطانى خود و اگر چه بحـسب اخـلاق،                  

 او يابنـد و گـاه عـادل          او گناه كار باشد و مردمان ثواب صبر در طاعـت           ...گاه جاير باشد  
او صاحب ثواب باشد و بر رعيت شكر وجود او لازم باشد و بـرين تقـدير تفـصيل        ... باشد

   2» ادام ظله الى يوم القيام...بعادل و جاير بعد از ثبوت ظليت الهى
 در تعارض با فره ايـزدي، قـرار دارد كـه بمحـض ظلـم پادشـاه، وي       اين ديدگاه كاملاً  

 را در معرض اعتراض و شورش قرار داده واداده و اعمال نادرستش     موهبت فر را از دست      
 در حالي كه غايت نظام ظل اللهي فارغ از هـر نـوع              .شود  و بالتبع در همين دنيا عقوبت مي      

 و موكول نمودن ، صبر رعايا و ماجور شدن آنها از اين امر         ي ندهر در بردا  ،بازخواست زميني 
چنـين نظريـاتي،     . اسـت   جايگاه اخـروي    الهي و   مقام در نزد  سلاطين    دنيوي عقوبت رفتار 

هـاي    مايـه  شود كه در نهايت بن      ميدنيوي  پذيري   به ايجاد سيستمي فارغ از مسئوليت     منجر  
  .پروراند مي ،ي سلطنتنظام طنبدر نيرومندي از استبداد را 

      

                                                 
 ؛161، ص4 ج،ةاسدالغاب ؛384، ص13 ججامع الاحاديث، ؛220، ص2 جمسند براز، :براي نمونه نك .1

 .17 صمهمان نامه بخارا،

 .18 ص،همان .2
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  نتيجه 
فته شـد قـرار      و گسست آن گ    االله در تعارض با آنچه در مورد فرّ        معناي لغوي و ماهوي ظل    

شود نمايندگي خدا نيز توسـط         همچنان كه سايه از اصل خود جدا نمي        ،بر اين اساس  . دارد
رو مردم در هر شرايطي تنها بايـد اطاعـت كـرده و حـق                  از اين   .يابد  اين حاكمان پايان نمي   

بازخواست و داوري در مورد اعمال حاكمان نيـز نـه           . از آنان سلب شده است    بازخواست،  
ا بلكه از جمله اختيارات خداوند است كه آن هـم تنهـا در روز قيامـت صـورت                   حق رعاي 

شـود، از    بنابراين مشروعيتي كه در مباني نظري سلطنت در نظر گرفته مـي           . خواهد پذيرفت 
   .اين منظر در تعارض كامل با نظريه فره ايزدي قرار دارد

تـوان     مـي  ش شاخصه،  و استخراج ش    فره ايزدي و ظل اللهي     با توجه به بررسي تطبيقي    
شود، اما انديشه ظل      ، فرمانروا نماينده خدا محسوب مي     نظريهكه در هر دو      گفت به رغم آن   

اللهي با گفتمان رايج در دوره باستان متفاوت و متمايز است؛ زيرا نظريه ظل اللهي محصول                
سـلامي  روابط قدرت در دوره ميانه است كه به دليل هرج و مرج، و نبود امنيت در جامعه ا                 

تمركـز قـدرت و مالكيـت       نيـاز بـه     هاي بعد،     شكل گرفته و با افزايش اين مشكل در دوره        
دلايل مهم تـرويج چنـين رويكـردي،        . شود  سلطان، منتهي به مطلقيت و اطاعت محض مي       

 هم عـرض  يگرهاي د  ترس از مدعيان قدرت و شكستن تمركز و جلوگيري از ظهور قدرت           
كه  در حالي . و نظرياتي؛ استبداد است   يي چنين مناسبات    باشد؛ حاصل نها    قدرت سلطاني مي  

 بازخواست   و  گسست فر   اصلِ ؛ي آن   عناصر بازدارنده  رينت مهم فره ايزدي به دليل      نظريهدر  
   .بپروراند چنين استبدادي را در قالب فكري و مباني نظري خود دتوان ينم ،دنيوي پادشاه
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